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 حروفيّه

  فرقه ای سست پندار در باور مذھبی،پايدار و استوار د ر مبارزات اجتماعی

  عباسقلی غفاری فرد*

  

            چکيده                                                                                                                          

حروفيّه از گروه ھای متصوفه شيعه بودند که در روزگار استبداد و خونريزی و کشتار اميرتيمورگورکان به پا 

خاستند، يعنی در روزگاری که ارزش و کرامات انسانی زير پای سم اسبان اين کشورگشای سنگدل و سربازان 

لسسفه ی وجودی انسان و به گونه ای     در چنين فضايی دفاع از ف. خونريز او بی محابا بر زمين ريخته می شد

مبارزه ی منفی در برابر اعمال ضد انسانی آن سپاه خونخوار، اقدامی بسيار مخاطره آميز به نظر می رسيد و از جان 

حروفيّه اين موقعيت حساس را دريافتند و  براساس ديدگاه مذھبی . گذشتگی و فداکاری 6زمه ی آن به حساب می آمد

از ديدگاه . فلسفه و عرفان ، انسان را تا مرتبه ی الوھيّت با6 بردند و از نظر دين باوران به راه کفر رفتندو برپايه ی 

    اجتماعی، حروفيّه به برابری و حقوق انسانی باور داشتند و در برابر ستم و بيداد حکومت وقت به شدت مبارزه 

بر اين فرقه، فضل ; نعيمی، ھرچند کوتاه، و ويکی از خلفای اين مقاله ت:ش دارد به بررسی زندگانی رھ. می کردند

6زم به يادآوری است که  متن مقاله عمدتاً . او، عمادالدّين نسيمی و آراء و انديشه ھای حروفيّه و ادبيات آنھا بپردازد

ر می گيرد و   گزارشی از تاريخچه ی فرقه و شرح حال دو تن از رھبران آن و آراء و انديشه ھای فرقه را درب

  .تحليل ھای مقاله بيشتر در نتيجه گيری منعکس شده است

  

  حروفيّه، اميرتيمورگورکان،فضل ; نعيمی، عمادالدّين نسيمی،باورھای حروفيّه :واژه ھای کليدی 

    

____________________________  

 عضو ھيات علمي دانشگاه آزاد اس:مي واحد تھران مركزي*

 ٣/۶/٩٠: تاريخ پذيرش مقاله    ١/١٠/٨٩: مقاله تاريخ دريافت   
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  مقدمه

ھنوز از تاخت و تاز و کشتارھای خونين مغول ھای نخستين و پادشاھی دين و فرھنگ گرای جانشينان ھ:گوخان    

بر ايران حکومت می کردند، ديری نگذشته بود که کشورگشای ديگری به پا خاست و خونريزی » ايلخانان«که با نام 

آخرين ايلخان بزرگ، خV قدرتی پيدا شد و ) ق.ه٧٣۶(پس از مرگ سلطان ابوسعيد. و کشتار دوباره از سرگرفته شد

می توان  گفت که پس از مرگ او، جنگ ھا، شکستھا و       . مدعيان سلطنت در صحنه ی رقابت پديدار گشتند

در پی اين وضعيت  . تاريخ سياسی ايران را به خود اختصاص داد«پيروزی ھای ھمين مدعيان، فصل مبسوطی از 

در ). ١٣۴، ١٣۶٨اشپولر،(».ھم پاشيد و ھريک از قسمت ھا سرنوشتی مخصوص به خود يافت قلمرو ايلخان ھا از

ھر بخشی از خاک ايران، جاه طلبان به ادعای پادشاھی برخاستند و سلطنت يکپارچه ايلخانان به شکل يک نظام  

اشتند؛ آل کرت در شرق آل چوپان و آل ج:ير در بغداد و در تبريز پرچم پادشاھی برافر. ملوک الطوايفی درآمد

خراسان و سربداران در غرب خراسان حکومتی تشکيل دادند؛ سادات مرعشی در مازندران قدرت را به دست گرفتند؛ 

در سيستان فرمانروايان محلی به پا خاستند؛ لرستان و کھگيلويه در دست اتابکان بود؛ درشرق فارس ملوک شبانکاره 

سواحل خليج فارس ملوک ھرمز و در بقيه خاک آنجا، آل اينجو فرمانروايی   و در جنوب آن حکام 6ر؛ درجزاير و

مردی به دنيا آمد که  ٧٣۶شعبان  ٢۵نزديک به چھار ماه و نيم پس از مرگ ابو سعيد، يعنی در تاريخ . می کردند

ق .ه٧٨٢اين مرد ھمان اميرتيمور گورکان بود که در. مقدر بود چھل و شش سال بر سرنوشت ايران حاکم شود

نگاه . (نخستين يورش خود  به ايران را آغاز کرد و به مدتی طو6نی بر کشور و برسرنوشت مردم ايران حاکم شد

  ).۵، ١٣٧٩ميرجعفری،( کنيد به

  

  اميرتيمورگورکان فرمانروای ايران

.  حمله کرد) گرگانج(اميرتيمور پيش از يورش به ايران، برای گرفتن ماوراءالنھر به خوارزم و پايتخت آن جرجانيّه   

حسين صوفی پادشاه خوارزم خود را پنھان ساخت و تيمور پس از غارت و چپاول و گرفتن اموال بسيار از مردم آن 

ملک غياث الدّين پادشاه ھرات از در تسليم . کرت پرداختسپس از جيحون گذشت و به آل . شھر به سمرقند بازگشت

از آنجا که تيمور در دوران راھزنی، براثر زخم تيری در سيستان برای . آنگاه نوبت به مردم سيستان رسيد. درآمد

از ھميشه لنگ شده بود، با کينه ای ھرچه  تمام تر به آن سوی روانه شد و پس از آن که اسلحه ی مردم را بانيرنگ 

سربداران تاخت و خواجه علی مؤيّد حاکم سربدار  ه جانبسپس ب. د به کشتار و غارت پرداختدست آنھا بيرون آور

شاه منصور مظفری حاکم فارس در برابر تيمور . بعدازآن، اميرتيمور به فارس لشگر کشيد. از در تسليم درآمد

، شاه منصور چنان شجاعتی از خود نشان داد که سال دراين نبرد. ايستادگی کرد و پس از نبردی شجاعانه  کشته شد

و سرانجام، با شکست حاکم مازندران، فرمانروايی تيمور برايران کامل . ھا در دربار سمرقند از آن سخن می گفتند

  ).٢٢-٣٧ميرجعفری،پيشين،.(شد

راستی "ته اند نقش خاتم اواگرچه امير تيمور را به د6وری و برخی ازصفات نيکو ھم ستوده اند، تا آنجا که گف   

  :جم:تی که ھنگام مرگ بر زبان رانده چنين است. بوده و ادعای دادگری ھم داشته است" رستی
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و از فضل بيشمار ملک غفار چشم دارم که گناھان مرا اگرچه بسيار است به ھمين بخشد که دست تعرض «       

کوتاه کرده ام و نگذاشته ام که در زمان سلطنت من از قوی بر ضعيف زوری ظالمان را از دامن روزگار مظلومان 

  ).۵۴پيشين،(».رود، مگر آنچه به من نرسانيده باشند و مرا از آن خبر نبوده باشد

،      ١٣٧۴نگاه کنيد به ک:ويخو،(و ھرچند يکی از جھانگردان ھم گزارش مفصلی از دادگری تيمور ارائه کرده است

مث: پس از تصرف . ا بيشتر منابع از ستمگری و سخت دلی وسخت کُشی تيمور سخن می گويند، ام)٢۴٩-۵٢

،فرمان داد تا شھر را خراب کنند و از مردم آن بر ھرکس دست پيدا کنند بکشند و لشکريان او نيز ٧٨١خوارزم در 

ن که مردم شھر به قيام و پس از آ٧٨٩از آن جمله دراصفھان ھم در). ۶٠۶، ١٣٧۶اقبال آشتيانی،. (چنين کردند

شورش برخاستند و نزديک سه تا شش ھزار تن از سربازان تيمور را کشتند، امير تيمور به خشم آمد و فرمان داد 

سپاھيانش شھر را به تصرف درآوردند و بنا به روايتی ھفتاد ھزار سر آدمی را جمع کرده از سرھای بريده شده ی 

در برخی از منابع تيموری تعداد مناره ھای برپاشده، حتی ھزار عدد نيز . رپا کردندآنھا درچندين محل کله مناره ھا ب

  :ذکر شده است

می خريدند و می سپردند و در  ١بعضی از لشکريان که نمی خواستند به دست ،خود مباشر قتل شوند، سر از ياساقيان«  

  ).۴۵ميرجعفری، پيشين، (».افتند می کشتندبود، و ھمچنان ھر که را می ي ٢اوايل حال سری به بيست دينار کبکی

  :ويکی ديگر از مورخان می نويسد  

نمونه ی روز رستاخيز ظاھر شد . اھل شھر عرضه ی شمشير بليات گشته حکم شد که ھفتاد سر آدمی جمع آورند«  

وازه ی توقچی تا و حقيقت قيامت آشکارا گشت و فرمان فرمود که از سر ھا مناره ھا و گل توده ھا ساختند و از در

قلعه ی طبرک که نصف ديوار اصفھان است بيست و شش مناره در يک ھزار و پانصد سر بر آورده بودند و بر 

  ). ۵٩۶، ١٣٨٣عبدالرزاق السمرقندی، «.نصف ديگر ھم بود اما کمتر

ر چاه ھا کرده ھمچنين تيمور در جنگ با عثمانی ھا، شھر سيواس را گرفت و فرمان داد چھار ھزار سوار را د   

او در ). ٨٣٨عبدالرزاق سمرقندی، پيشين،.(خاک بر آنھا ريخته ھ:ک ساختند و شھر سيواس را با خاک يکسان کردند

پس از آن که سپاه سيواس تسليم شدند، تيمور فرمان داد تا ھر . تصرف سيواس، ستمکاری و شقاوت زيادی نشان داد

                                                           

؛به .)٢۵٨، ١٣٧۴استرآبادی،(سپاھی را نامند: ؛ ياساقی)٢١٠٣۶/١۴، ١٣٧٣نگاه کنيد به دھخدا،(کارمندان دربار): يَساقی؛ يَساقچی(ياساقی-١
، ١٣۵۶طھرانی،(» .بودند به ياساق رسانيدند و ملک زين العابدين و ملک ايوب که کشندگان ملک خلف«: معنی ياسا، يعنی مجارات آمده

٣۶٧  (.  

.دينار منسوب به او دينار کبکی خوانده می شود). ۵٣،۵۵، ١٣٨٣نگاه کنيد به دوغ:ت،(کَبَک از پادشاھان ماوراءالنھر بود-٢  
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بيايند و با خود مبلغی زر و سيم بياورند و قول داد که خون آنھا را  گروھی از فرماندھان و سرکردگان به نزد او

چون اين مبلغ را دريافت کرد چنين وانمود که می خواھد با ايشان درباره ی امری که بسيار مورد ع:قه ی . نريزد

مور اطمينان يافته بسياری از سرشناسان و پيشوايان مردم شھر بيرون آمدند زيرا به قول مؤکد تي. آنھاست سخن بگويد

بودند، اما تيمور فرمان داد که چاله ھايی کندند و به مجرد آن که آنھا از دروازه ھای شھر بيرون آمدند، فورا رو به 

- ۴۴ک:ويخو، پيشين،.(آنھا کرد و گفت، چون به آنھا قول داده است که خونشان را نريزد، آنھا را زنده به گور می کند

داستان منارھايی که ازجمجمۀ . ن،کلهّ منار ساختن و غارت نمودن برای او امری آسان بودمثله کردن، سربريد). ۴٣

:    يکی از مورخان می نويسد). ۴، ١٣٧٢ج:لی پندری،.(ھزاران مقتول در سيستان و اصفھان ساخته مشھور است

، ١٣٧٣ابن عربشاه،(».ناقص آمد و بار مظالم بدوش گرفت و گرانبار رفت: در حق او جز اين نشايد گفت که « 

  .در روزگار چنين فرمانروايی بود که حروفيّه در صحنه ی مذھبی، اجتماعی، و سياسی ايران ظاھر شدند). ٢٣۵

  

  فضل ; نعيمی، رھبر حروفيّه

آثاری . حتی برخی معتقدند که فضل، مشھدی ا6صل بوده است. برخی او را استرآبادی و برخی تبريزی دانسته اند 

ھجری قمری در ٧۴٠بيشتر منابع برآنند که او در سال. و برجای مانده نشان می دھد که فضل، استرآبادی استکه از ا

پدرش قاضی القضات استرآباد بود و در اوان کودکی فضل دار فانی را وداع . استرآباد چشم به جھان  گشوده است

در ھمان ايام در استرآباد و مناطق  ).١۶٩يشين،ميرجعفری، پ.(به سر بردفضل تا پايان نوجوانی در ھمين شھر . گفت

توضيح آنکه پس از درگذشت ابوسعيد آخرين ايلخان بزرگ، . پيرامون آن رويدادھای سياسی پرآشوبی شکل گرفت

گروھی از امرای ابوسعيد با او به دشمنی برخاسته از خراسان به . امير شيخ حسن ايلکانی بر آذربايجان دست يافت

نجا يکی از شاھزادگان چنگيزی را که در مازندران اقامت داشت و از نبيره زادگان يکی از در آ. آذربايجان گريختند

طغاتيمور تا قيام سربداران، بر خراسان و گرگان . برادران چنگيز بود و طغا تيمور ناميده می شد به ايلخانی برگزيدند

اقبال آشتيانی، .(ه می کردفرمان می راند و خراسان را به دست گماشتگان خود به وضعی ناگوار ادار

ھمين نارضايتی و تبليغات شيخ خليفه و شاگرد او شيخ حسن جوری زمينه را برای قيام سربداران ). ٣۵۴،۴٧٠پيشين،

آماده کرد و ھنگامی که فرستادگان مغول حاکم خراسان، در باشتين از روستاھای سبزوار به خانه ی حسين حمزه و 

 رفته از آنھا شراب و شاھد طلبيدند، ايشان برآشفتند و فرستادگان مغول را کشتند و حسن حمزه پسران خواجه فضل ;

نگاه کنيد به اقبال .(به اين ترتيب، قيام سربدران آغاز شد. گفتند ما تحمل اين ننگ نداريم و سر به دار می دھيم 
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ر ھمان ايام در چون د).١٠۴-١٣۶٣،١٠١؛ مرعشی ١٣۵١،۴٣،۴۵؛ پطروشفسکی،۴۶٨،۴۶٩آشتيانی، پيشين،

استرآباد و مناطق پيرامون آن، رويدادھای سياسی پرآشوبی شکل گرفت، و از آن جمله، طغاتيموريان اع:م ايلخانی 

نمودند و سربداران خروج کردند، اين وقايع سياسی و آشوب ھای حاصله از آن با شوريدگی فکری اين ايام درھم 

. سالگی استرآباد را ترک گفت و به سير و سفرآغاز کرد ١٩يا ١٨در او . آميخت و در جسم و روح فضل اثر گذاشت

فضل مدتی . ابتدا به اصفھان رفت و سپس عازم مکّه شد ودر بازگشت در تبريز با سلطان اويس ج:يری م:قات کرد

 ٧٧۶از عمر خود را در نواحی خوارزم و خراسان و ساير شھرھا گذراند و پس از سفر د وم خود به مکّه درسال 

او در خ:ل دو سال اقامت خود در . دوباره به تبريز بازگشت و زندگانيش از اين به بعد، حال و ھوای ديگری يافت

  ).١۶٩ -٧٠ميرجعفری، پيشين،.(پايه ھای آيين جديد خود را استوار ساخت)٧٧٨تا٧٧۶(تبريز

- ٨ج:لی پندری، پيشين ، (خور شھرت يافتپيروان فضل به او لقب شھاب الدّين دادند و او به سيّد فضل ; ح:ل    

به اين معنی که ح:ل می خورد و به اندازه ای پارسا و پرھيزگار بود که در باره ی  وی آورده اند  که در ھمۀ ). ٧

.              زندگانی خويش از کسی چيزی نپذيرفت و طاقيه ھای عجمی می دوخت  و از بھای آن روزی می خورد

فضل پس از مدتی به اصفھان رفت و از نظرھا پنھان شد و سپس در ھمين شھر دعوت ).٧٨٠٠/۶، ١٣٧٣دھخدا،( 

سپس .خود را آشکار ساخت و ھفت نفر از داعيان خود را برگزيد تا در چھار گوشه ی جھان اس:م به دعوت بپردازند

عالمان دين در سمرقند و . فراخواندعازم خراسان شد و در آنجا با امير تيمور م:قات کرد و او ر ا به عقيده ی خود 

فضل به . تيمور فرمان دستگيری فضل را صادر کرد. گي:ن حکم به قتل او دادند و تيمور را به کشتن او برانگيختند

اما ميرانشاه از در نيرنگ و ريا درآمد و . ميرانشاه پسر تيمور پناه برد زيرا ميرانشاه به او اظھار ارادت کرده بود

  ).١٧١-٧٢ميرجعفری، پيشين، .(گير ساخت واو را درشروان زندانی کردفضل را دست

فضل در زندان شروان بسيار آزرده بود و اين معنی از نامه ای که فضل به يکی از ياران خود نوشته و بعدھا اين    

  :در متن نامه، اين دو بيت ھم ديده می شود.نامه عنوان وصيت نامه يافته، آشکاراست

  مرا يک دوست در شروان نبود          دوست کی باشد؟ کجا؟ ای کاش بودی آشنا درھمه عمرم  

  من حسين  وقت و نا اھ:ن يزيد و  شمر   من          روزگارم  جمله عاشورا و شروان    کرب:

  )٧٨٠١، پيشين، دھخدا(                                                                                          
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به دستور ميرانشاه فضل را از شروان به قلعه ی  النجق در نخجوان بردند و در آنجا ميرانشاه با دست خود گردن    

آتش  ٨٠۴زمانی که تيمور به نخجوان رسيد، سر و تن فضل را از ميرانشاه گرفت و آن را در سال . فضل را زد

س از کشتن فضل، ريسمان به پاھای او بست و در کوچه و بازار ميرانشاه پ). ١٧١- ٧٢ميرجعفری، پيشين،.(زد

آتش زدن جسد فضل نشان می دھد که علمای دين و تيمور، فضل را از دين خارج     ). ٧٨٠١دھخدا، پيشين، .(گردانيد

ر پس از قتل فضل در النجق، مقتل او در نظ. می دانسته اند،وگرنه با جسد يک مسلمان نمی شد چنين کاری  کرد

؛       »مارانشاه«وقاتل فضل، ميرانشاه را، . حروفيان قائم مقام کعبه گشت وبرای زيارت آن آداب خاصی قائل شدند

  .  ناميدند) ١٧٢ميرجعفری، پيشين،(»لعين«؛ و »ديوزاد«؛ )١٢ج:لی پندری، پيشين،(»دجّال« ؛ »مارشه« 

  عمادالدّين نسيمی

.           پرشورتر و شوريده تر  بودند؛ علی ا6علی و سيّد عمادالدّين   نسيمیاز جانشينان فضل ;، دو تن از ھمه    

او يکی از دختران فضل . به نظم کشيد ٨٠١علی ا6علی، ملقب به خليفة ; و وصی ;، جاويدان نامه ی فضل را در 

او انديشه ھای حروفيگری . کندرا در حباله ی نکاح خود داشت و مأمور بود در آسيای صغير آيين حروفی را ترويج 

  .را در آسيای صغير بسط داد و آن را وارد طريقت بکتاشی کرد

اما عمادالدّين نسيمی پرآوازه ترين و دليرترين جانشين فضل بود که سری بسيار پرشور داشت و شاعری سخنور به 

از روی قرائن بتوان گفت که او در شايد . دقيقا معلوم نست که نسيمی در چه سالی به دنيا آمده است.شمار می رفت

برخی او را از ناحيۀ . در باره ی زادگاه نسيمی نيز گزارش يک دستی وجود ندارد. ق متولد شده است.ه٧٧٠حوالی 

ترديدی نيست که وی  ٣.برخی ھم که بيشتر ايرانی ھستند،شيراز را زادگاه نسيمی دانسته اند. نسيم در بغداد می دانند

؛ ٢۴-۵ج:لی پندری، پيشين، .(و نواحی قفقاز گذرانده و با زبان ترکی از نزديک آشنا شده است مدتی را در شروان

  ).١٧٣-۴ميرجعفری، پيشين،

سپس در . نسيمی در روزگار جوانی وارد حلقه ی مريدان فضل شد و يکی از دختران او را به ھمسری گرفت   

م:زمت فضل به باکو رفت و پس از دستگيری وکشته شدن فضل بنا به وصيت او به بغداد يا جايی ديگر رفت واز 

ج:لی پندری، .(ا از حلب می شنويماين به بعد نشانی از او ديده نميشود تا اين که به يک باره خبر اور

به باور نگارنده، . حلب ھمان جايی بود که نسيمی با مرگ حماسی خود به حروفيّه شھرتی جاودانه بخشيد).٢٨پيشين،

                                                           

نصور پا بر دار شھادت گذاشته شربت و  اندی  مانند م ٨۴٠از سادات عالی درجات شيراز و از محققين زمان خود بود گفته اند در«-٣       
).١١٨١/٢، ١٣۶٧حسينی فسايی،(».شھادت چشيد، مرقد شريفش در خارج قريه ی زرقان حومه ی شيزاز، زيارتگاه است                                   
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مکتب حروفيّه نام و نشانش را بيشتر از دليری ونترسی نسيمی گرفته تا آموزه ھای مذھبی ومبارزات سياسی و 

  .اجتماعی

در اينجا به کوتاھی می توان گفت که علما، شيوخ، و قضات حلب، . ن نسيمی در اين مقاله نمی گنجدشرح کشته شد   

نسيمی را به گمراه کردن برخی اشخاص نادان و انداختن آنھا به راه کفر و زندقه متھم ساخته سلطان مؤيّد، حاکم حلب 

ق شھر .ه٨٣٠به اين ترتيب،در. زنده زنده بکنندسلطان دستور داد تا پوست نسيمی را . را به کشتن او ترغيب کردند

  .حلب شاھد يکی از حماسه ھای نادری شد که تنھا ازشجاعان شوريده ای چون نسيمی ھا برمی آيد

در جريان محاکمه ی نسيمی، يکی از قضات گفته بود که اگر قطره ای از خون او به عضوی از اعضاء کسی    

. اتفاقا ھنگام کندن پوست نسيمی ، قطره ای از خون او به انگشت قاضی چکيد. بريزد، آن عضو ھم بايد بريده شود

قاضی بی درنگ حکم خود را حاشا کرد و گفت، من آن مطلب را بر . حاضران حکم قاضی را به او يادآور شدند

  :ان ترکی سرودنسيمی که اين رياکاری و بی ايمانی قاضی را برنمی تافت بالبداھه بيتی به زب. سبيل مثال گفته بودم

  ٤زاھدين بير بارماغين کَسسَن دونر حقدن کئچر          گور بو مسکين عاشقی سرپا سويا6ر آغ:ماز

  )٣۵، ١٣۵٧باغبان،(                                                                                                      

از او پرسيدند چرا رنگت . کندند خون زيادی از وی رفته رنگش زرد شده بودھنگامی که پوست نسيمی را می    

آفتاب در محل غروب زرد . من آفتاب سپھر عاشقی ام از مطلع عشق طالع شده«زرد شده است؟ گفت، 

  ).٢١١/١، ١٣۵٧روملو، (».ميشود

او در تکيه ای که به : ادت می گذرانندآرامگاه نسيمی در حلب در تکيه ای قرار دارد که بازماندگان او در آن به عب   

نام خودش شھرت يافته در محله ی فرافره روبه روی حمام معروف به حمام سلطان در نزديکی دارالحکومه مدفون 

ج:لی پندری، پيشين، .(است و ھمه ی مشايخی که توليت اين تکيه را به عھده دارند به نام نسيمی شناخته می شوند

٣١.(  

در روزگار جھانشاه در تبريز،     . ان فضل نيز به ھنگام کشته شدن شجاعت زيادی از خود نشان داديکی از دختر   

دختر فضل در ميان . حدود پانصد تن کشته يا به آتش کشيده شدند. مو6نا نجم الدّين فتوای کشتار حروفيّه را صادر کرد

  :اعی را می خواندھنگام کشته شدن اين رب. آنھا قرار داشت ودر رأس حروفيّه بود

                                                           

شود         اين عاشق مسکين را نگر که سر تا پا پوست ميکنند و نمی گريداگر قرار شود انگشت زاھد را ببرند از حق روی گردان می  -۴  
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  در مسلخ عشق جز نکو را نکشند          روبه صفتان زشت خو را نکشند

  گر عاشق صادقی ز کشتن مھراس         مردار بود ھر آن که او را نکشند                          

  )٩٨، ١٣۶٩آژند،(                                                            

  

  انديشه ھای حروفيّه آراء و

عرفانی دربارۀ  –خليفه ی خداست و ھمه ی آرمان ھای شيعی ) ص(فضل می پنداشت که مانند آدم و عيسی و محمّد   

به باور او دوره ی نبوت و . نجات عالم از راه خون در وی جمع آمده وبنابراين مھدی و ختم ا6ولياء و پيغمبر است

آيين او نسخ ھمه ی شرايع را به دنبال . ز دوره ای جديد يعنی دوره ی الوھيت استو6يت به سر آمده و ظھور او آغا

فضل ادعا    ). ١٧٠ميرجعفری، پيشين ،. (داشت و اين که علما حکم به تکفير او دادند ريشه در ادعاھای او داشت

مرحله ی  داستان نجات   آخرين –می کرد که مبانی باطنی و حقيقی حروف و کلمات قرآن بر او ظاھر شده، والوھيت 

دو مرحله ی گذشته عباتند از نبوت و (با ظھور او آغاز گشته است –و ھدايت بشر که پيوسته تجديد و تکرير می يابد 

  ).١۴ج:لی پندری، پيشين،.(پيروان فضل او را خدا پنداشتند و آثارش را الھی شمردند). و6يت

فضل موفق شد از آراء و افکار مسيحيت، . انديشه ھای گوناگون بود آموزه ھا و باورھای حروفيّه، آميزه ای از   

فضل به علم حروف که از قدمت زيادی . يھود و اس:م و به ويژه مذھب شيعه و تصوف، آيين جديدی به وجود آورد

 ٣٢حرف عربی و  ٢٨او با استفاده از علم حروف، تمام امور واحکام دينی را به  . برخوردار بود آشنايی داشت

حرف فارسی ارجاع داد و معتقد بود که چون خدا محسوس نيست و جز از راه کلمه  و لفظ قابل شناخت نيست لذا پايۀ 

از سوی . سخن مرکب از حروف  است و لذا اصل و لب سخن و صدا، حرف است. شناخت خدا لفظ و کلمه است

به باور فضل کلمة  ).١٧٠پيشين، يرجعفری،م.(ديگر لفظ مقدم بر معنی است و تصور لفظ بدون معنی مقدور نيست

اين حقيقت که خداوند به چيزی نامی داد و نام  چيزھا را به آدم آموخت و نيز کلمۀ  .; علت وجودی جميع اشياء است

 ٢٨پس انسان به ھر سوی که رو کند عناصر اشياء يعنی . اھميت وجودی کلمه را مدلل می سازد» کُن«خ:قۀ 

مقطعه قرآن را که نسبت به ديگر حروف ) حرف(=کلمه١۴الفبای عربی وبه طريق اولی ) مه کل( صورت و حرف 

  ).١۵ج:لی پندری، پيشين،.(برتری دارند می بينند
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عدد و زبان قرآن و زبان  ٢٨تعبير معانی با حروف و اصوات در  دو قالب ريخته شده است؛ اول قالب عربی که    

فضل به تطبيق تمام . ی  فضل با اين حروف است جاودان نامهتاست و ٣٢کهاست و دوم حروف فارسی ) ص(محمّد

پيروان او بعدھا نظر او را گسترش . حرف فارسی پرداخت ٣٢حرف عربی و ٢٨مظاھر آشکار و  پنھان جھان با

ست و دندان می رويد که برابر حروف عربی است و قرآن بدان نازل شده ا ٢٨دادند و حتی گفتند که در دھان انسان 

-٧١ميرجعفری، پيشين،.(است» ;«دندان افزايش می يابد که برابر حروف فارسی ومعادل کلمه ی  ٣٢سپس به 

١٧٠.(  

 دارند زيرا از بدو تولد » خطوط اميّه«نشانه ھای اصلی چھره که خطوط سياه ناميده شده اند، نزد حروفيّه عنوان    

که آنھا نيز به ھفت خط تقسيم می شوند و بعدا در (ش و سبلت را کهبالعکس، ري.انسان در چھره ی او نمايان ھستند

خطوط «ھفت خط ديگر نيز در چھره ی آدمی ھست که . ناميده اند» خطوط ابيّه«) چھره ی آدمی پديد می آيند 

ناميده می شوند که چين ھا و خطوط مشخص چھره ی انسان را » خطوط درخشان«يا» خطوط سفيد«يا » نوريّه

ھا، دو چين طولی که از طرفين بينی تا گوشه ھای لب زيرين کشييده  پلک ی دھند و عبارتند از چھار چينتشکيل م

خط، ھفت  ٢١بين اين. نشانه ھست ٢١پس در چھره ی آدمی . شده است و چينی که لب زيرين را از چانه جدا می کند

 ١۴ھفت خط سپيد يا نورانی را که جمعشان اگر ھفت خط سياه و . خط نخستين يعنی خطوط اميّه از ھمه معتبرترند

زيرا ھيچ موجودی برای وجود داشتن از اين دو (است ضرب کنيم» محلّ «و » حالّ «که نماينده ی  ٢می شود در عدد 

حرف فارسی بايد عنصر  ٣٢برای يافتن . حرف عربی است ٢٨به دست می آيد که ھمان  ٢٨) خاصيت بی نياز نيست

ه قرار داد که در بشتر اوقات در علم حساب حروفيّه برای تعديل محاسبه نقشی بازی می مھم ديگری رامورد م:حظ

می نامند و عبارت است از خطی سفيد که موھای سر » خطوط استوا«اين عنصر چيزی است که حروفيان آن را. کند

ھماھنگی در امری شود را به دو بخش مساوی تقسيم می کند و به طور کلی ھر خط ميانه ای است که موجب تعادل و 

  ).١٧- ١٨ج:لی پندری، پيشين،.(چه در صورت و چه در سيرت

باور داشتند و می گفتند از آنجا که جھان عينی و ذھنی يا برون ذاتی و درون ذاتی  ٥وجودحروفيّه به وحدت    

بعث از کلمه ی ھمچنين ماده و روح در آخرين مرحله ی تحليل منطقی جز ترکيباتی متکثر از سی و دو حرفِ من

که قدرت » کلمه« مطلق و جاويدان نيستند، بنابراين ھيچ ذره ای نمی تواند خارج از ذات وا6ترين مظھر الوھيت يعنی

به اين ترتيب عناصر چھارگانه ترکيبی از حروفند وآنگاه چھار عنصرند که پس از . مطلقه و فراگيراست قرار گيرد

                                                           

طرفداران وحدت وجود مغتقدند که خداوند، روح  ھمه ی موجودات است و آنچه وجود دارد کالبد اين روح است و ھمه ی اجسام بيانگر -۵
اين باورند که ھيچ يک از موجودات را در حقيقت وجودی برخی ديگر بر . اين روح که خداست می باشند و خدا عبارت است از کل اشياء

.)٣٢۴ -١٣٧۵،٣٣۵الحسنی،.(جز خداوند نيست و ھر چيزی در جھان ھستی وجود دارد خداست  
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در حقيقت لوح محفوظ جز ھمان چھره ی فضل نيست و . آدمی می دمند ترکيب با يکديگر روح الھی را در جسم

خارج ) از آنجا که ھمه ی ما اشکال مختلف يک کلمه ايم(سرانجام آنچه در آسمان ھا و زمين می زيد و حتی خود ما

  ).۶۵-۶۶ج:لی پندری، پيشين،).(يعنی از لحاظ تعداد بی نھايت و غيرقابل شمارشيم(از ھرگونه حسابيم 

از ديد حروفيّه علمای ظاھر يعنی اصحاب حديث و حنفی که صوفيان اين اصط:ح را برای آنھا به کار می برند،    

ظاھر قرآن را در  نظر می گيرند و خدا را وجودی خارج از ذات آدمی می دانند و خدای آنھا خدايی است که جملگی 

اما . در نظر آنھا ; و ماسوی ; دو چيز متفاوت است .موجودات را مستقل از خويشتن، از عدم به وجود آورده است

. انسان نمونه ی  کامل خدا و خليفه ی او بر ر وی زمين و بيش از ھمه ی موجودات، تجلی گاه پروردگار عالم است

اخته اين حقيقت را ھيچ يک از پيغمبران بر زبان نياورده اند تا اين که شھيد اعظم فضل ; نعيمی آن را آشکار س

فضل در زمانی که شيطان لنگ و وحشتناکی چون تيمور در جستجوی بھانه ای کوچک بود تا دنيا را خراب و . است

  ).٧٧ج:لی پندری پيشين،.(حقايق را آشکار کرد» تأويل«غارت کند با استعانت از علم متعال 

  

  آثار ادبی حروفيّه

وجه داشته باشيم، کتاب ھای بسياری از حروفيّه در      ت - يعنی ھرگونه نوشته و کتاب -اگر به معنی ادبيات   

اين کتاب ھا در ياری رسانی . کتابخانه ھای سراسر دنيا وجود د ارد که آنان در تبيين و تشريح عقايد خود نگاشته اند

ی از اين بسيار. به مطالعات اديان و مذاھب بسيار سودمندند اما از نظر ھنری ھيچ برجستگی ويژه ای در خود ندارند

از چشم انداز خاص آن که  –اما ادبيات . کتاب ھا به ترکی است حال آن که نخستين آثار حروفيّه به فارسی بوده است

تنھا اشعار بنيانگذار اين گروه، فضل ; و . در حروفيّه اوج و قدرتی به ھم نرسانيده است -اثری ھنری و ذوقی باشد

ج:لی پندری، .(از برجستگی ھنری و زيبايی ادبی رسيده است  به حد متوسطی از -نسيمی -مريد شاعرش

  ).٢١پيشين،

        :ترکيب يافته مث: در زبان فارسی از اين کتابھا» نامه«کتب حروفيّه غالبا دارای نام و عنوانی است که با کلمه    

در دست می باشد و در زبان ترکی و جز آن آدم نامه؛ عرش نامه ؛ھدايت نامه؛ استوا نامه؛ کرسی  نامه؛ محبت نامه 

اگر چه ھنوز ھم    . و مانند آنھاستفقرنامه  وآخرت نامه؛ فضيلت نامه؛ ، کتابھايی به نام بشارت نامهع:وه برکتاب 

نوشته ھای حروفيّه درست گردآوری نشده از مقاله ھا و کتابھا و فھرست کتابخانه ھايی که تاکنون نشر يافته می توان 
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که در قالب  عرش نامه: از فضل تاکنون چھار کتاب و يک ديوان شعر به نظر رسيده . به پھناوری ادبيات آنھا پی برد

که گاھی جاودان نامه . مثنوی و به زبان فارسی است و سه ديگر به نثر و به فارسی آميخته به گويش استرآبادی است

يری است که فضل بر قرآن نوشته و تأويل ھای تازه ای را که ھم گفته می شود، تفس »جودان نومه«و  »جودان نامه«

اين کتاب جز يک رشته افکار درھم و آشفته و نامفھوم بيش . بر آيات آن ياد کرده گواه حقانيت دعوت خويش پنداشته

 را ھم که به علی محبت نامه. ، جزوه ايست که فضل خوابھای خود را در آن يادداشت کرده استنوم نامه .نيست

ا6علی نسبت می دھند از خود فضل است و بيشترسخن  از عشق و معنی آن رانده و بسياری از سخنان خويش را که 

 و کرسی نامه؛ توحيد نامه؛ قيامت نامه؛ ). ٧٨٠۵-٧٨٠۶دھخدا، پيشين،.(نوشته در آن نيز نوشته است  جاودان نامهدر 

الدّين نسيمی نيز از آثار برجسته ی  حروفيّه به شمار       عماد ديوان. ازآثار علی ا6علی ذکر شده است محشرنامه

  ).١٧٣ميرجعفری،پيشين،.(می رود

  :برخی از آثار که امروز در نزد حروفيّه مقدس است، عبارتند از   

  ؛،از مير غياث الدّينآدم نامه -١

  از علی ا6علی؛اسکندر نامه،   -٢

 ، از کمال سنائی؛اطاعت نامه  -٣

 اسحاق؛،از سيّد امانت نامه  -۴

 ، از علی ا6علی؛بکتاشی نفس لری، بويروغ، تحفة العشاق ، تراب نامه، توحيد نامه  -۵

 از سليمان افندی کاتبی به فارسی؛ توحيد  -۶

 جاودان عرفی؛  -٧

 ديباچۀ حقايق؛يا  حقايق نامه  -٨

 حقيقت نامه؛  -٩

 حياة؛  -١٠

 ؛)خطبة ا6فتخار(خطبة البيان  -١١



12 

 

 ؛)خطبة ا6قاليم(خطبة الطنجيه  -١٢

 ل؛ابداديوان   -١٣

 روحی بغدادی؛ديوان   -١۴

 فضولی بغدادی؛ديوان   -١۵

 محيطی؛ديوان   -١۶

 ؛نسيمیديوان   -١٧

 ؛)فضل ; استرآبادی(نعيمیديوان   -١٨

 ويرانی؛ديوان   -١٩

 يمينی؛ديوان   -٢٠

 ازسيّد شريف؛ذره نامه،  -٢١

 به عربی؛زبور داود،  -٢٢

 از م: عابدين؛سرانجام،  -٢٣

 سيّد اسحاق؛شراب نامۀ   -٢۴

 از فضل ; استرآبادی؛عرفنامه،  -٢۵

 از فرشته زاده؛عشق نامه،  -٢۶

 از نعمة ; ولی؛فرمان ا6خبار،  -٢٧

 فرقان اھل الحق؛  -٢٨

 فضيلت نامه؛  -٢٩

 فقر نامه؛  -٣٠
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 فيض نامه؛  -٣١

 از محيطی بابا؛قسم نامه،  -٣٢

 کتابچۀ بدرالدّين؛  -٣٣

 کتابچۀ حروف؛  -٣۴

 از گلشنی؛کتابچه،  -٣۵

 از نسيمی؛کتابچه،  -٣۶

 کتابچۀ نقطه؛  -٣٧

 کتاب ويرانی؛  -٣٨

 از محيطی دده؛کشف نامه،  -٣٩

 لغت استرآبادی؛  -۴٠

 مبدأ و معاد؛  -۴١

 مجموعۀ گلشنی؛  -۴٢

 از سيّد اسحاق؛محرم نامه،  -۴٣

 از اميرعلی؛محشر نامه،  -۴۴

 مرشد؛  -۴۵

 مفتاح الحياة؛  -۴۶

 ).٧٨٠٧دھخدا، پيشين،(.مناقب بکتاش ولی  -۴٧
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  رد  بر حروفيّه

ھای حروفی و انديشه  »کشف ا6سرار و دفع ا6شرار«م ، اسحاق افندی در کتابی به نام ١٨٧۴/ق.ه١٢٩١در    

تحقيق در اصل فضل ;  - فصل نخست: اين کتاب در سه فصل نوشته شده. بکتاشی را با بيانی دقيق و درست رد کرد

فرشته زاده؛ و فصل  کتاب جاويداندر بيان کفريات  -حروفی و بيان اصول و قوانين بعضی از بکتاشی ھا؛ فصل دوم

به باور او کتابھايی که بکتاشی ھا يا حروفيّه نوشته و به آن نام . ه استدر ذکر کفرياتی که ديگر جاويدان ھا آمد -سوم

اولی ر ا  مضلّ و ضالّ نخستين يعنی فضل حروفی به ھم برآورده و پنج ديگر را . جاويدان داده اند، شش عدد است

و روشن است و خوی و به گفته ی او، کفر و زندقه ی آنھا در اين پنج کتاب به خوبی واضح . جانشينان او نوشته اند

علی ا6علی، جانشين . عادت آنھا براين است که آن کتابھا را نھانی در ميان خود مطالعه می کنند و تعليم می دھند

را به افراد خانقاه حاجی بکتاش داد و آن گروه آن کتاب را پذيرفتند و با آن که مفاد کلمات آن جاويدان  فضل، کتاب

ميناميدند و در آن سکوت و        » سرّ «سليم به شھوات و لذات جسمانی بوده، آن را علنا انکار فرائض الھی و ت

پنھان کاری بسيار می نمودند تا آنجا که اگر يکی از آن جماعت، آن اسرار را فاش می کرد جان خود را از دست می 

اشاره از آن به حروف مقطعه  کهجاويدان اين سرّ پنھان ھمانا عبارت بود از بعضی از صفايح کفرآميز کتاب . داد

شده و برای معانی و مفاھيم اين ع:مات،رساله ای تأليف کرده اند و آن ) زا(و ) با(و ) جيم(و ) واو(و ) الف(مانند 

و اين است نام آن سرّی که ھر کس صاحب آن نباشد معانی جاويدان را فھم نمی تواند . ناميده اند» مفتاح الحياة«را

در پنھان کردن اسرار خود می کوشيدند که مبادا علمای اع:م حقايق کار آن را دانسته و آن را به کلی به اين دليل .کرد

از تمام معانی بکتاشيه و حروفيّه معلوم می شود که آنھا در حقيقت شيعه نيستند بلکه اصو6 . محو و نابود سازند

ن نمی شوند ولی مبادی آنھا طوری است که جماعتی مشرک می باشند که ھرچند موفق به جلب يھوديان و مسيحيا

  ).٧٨٠٣دھخدا،پيشين،.(مسلمانانی راکه به شيعه تمايل دارند بيشتر به خود متمايل می نمايد

  

  حروفيّه و بکتاشيان

در ميان . پس از کشته شدن فضل جانشينانش در صدد برآمدند که آيين او را در سرتاسر جھان اس:م گسترش دھند   

عضدالدّين، فرزند مجدالدّين و نوه ی . مجدالدّين استرآبادی، ھمسر يکی از دختران فضل نيز ديده می شدآنھا مو6نا 

در ھرات به اتھام سوء قصد به جان شاھرخ تيموری  ٨٣٠دختری فضل بود که به اتفاق گروھی از حروفيان در سال

، احمد لر نامی به بھانه ی تقديم ١۴٢٧هفوري٨٣٠/٢١ربيع الثانی ٢٣روز جمعه ). ١٧٣ميرجعفری،پيشين،.(کشته شد
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احمد لر در اين رويداد کشته شد، اما شاھرخ . عرضحالی به شاھرخ به او نزديک شد و کاردی به شکم شاھرخ زد

پس از تحقيق بسيار دريافتند که او با حروفيّه مربوط بوده است و عضدالدّين را در آنجا به اتھام اين ارتباط . زنده ماند

  ).١٣٨٢،٧٠سيوری،.(ردند و کشتنددستگير ک

جانشين فضل آغاز ) ١٣٧۶،۵٨زرين کوب،(نفوذ حروفيه در آناتولی با ابوالحسن دستگردی معروف به علی ا6علی  

علی ا6علی به خانگاه حاجی بکتاش ولی در آناتولی . او ارتباط ميان حروفيّه و بکتاشی ھا را برقرار ساخت. شد

ھنگام  حمله ی .  الی نيشابور بود و نام اصلی او را محمّدبن موسی خراسانی نوشته اندحاجی بکتاش ولی از اھ. رفت

اين . مغول ھا محمّدبن موسی به آناتولی گريخت و طريقتی را در آنجا بنيان نھاد که به طريقه ی بکتاشيه معروف شد

و ] مذھب بت پرستی مغول ھا[طريقت، عناصری از عقايد غ:ت شيعه، انديشه ھای وحدت وجودی، شامانيزم ترکی

، حاجی بکتاش، و فضل ; حروفی دارای با6ترين )ص(در طريقت بکتاشی علی. اعتقادات حروفی را در خود داشت

  ).١٣۶١،٣٧رئيس نيا، .(امات ھستندمق

علی ا6علی در آناتولی به خانقاه حاجی بکتاش ولی رفت و در آنجا به گوشه گيری پرداخت و نوعی زندگانی       

را به افراد آن خانقاه تعليم داد و چنان وانمود می کرد که اين کتاب ھمان مبادی  جاويدان کتاب. پنھانی در پيش گرفت

و ھمين علی ا6علی توانست مذھب حروفی را ). ٧٨٠٣ا، پيشين،دھخد.(حاجی بکتاش که از اوليا بوده است می باشد

از کتب . از آن به بعد بيشتر بکتاشيان، حروفی    بوده اند). ۵٠ج:لی پندری، پيشين،.(جانشين مذھب بکتاشی کند

 که آن را ھم يکی از پيروانش نوشته(در دست نيست  و6يت نامهتعليمی حاجی بکتاش جز نسخه ای خطی با عنوان 

به ھمين جھت نسبت به اھل . بنا به مندرجات اين رساله بکتاشی ھا ھنوز خود را فرقه ای از شيعه می دانند). است

اما شيعيان به ھيچ وجه حروفيّه را از ھم مذھبان خود به شمار نمی . ع:قه ی زيادی نشان می دھند) ص(بيت رسول 

فضل را باب ميل بکتاشيان تدريس و جاودان کبير ر آناتولی، به ھر حال حروفيّه در خانقاه ھای بکتاشيان د. آورند

  ).١١٧آژند، پيشين،.(ترويج ميکردند

حروفيّه با تبليغ در آناتولی طرفداران زيادی به سوی خود جذب کردند و انديشه ھای حروفی به سرعت گسترش   

آثار و تأليفات رفيعی چنين . مريد نسيمی بسيار چشمگير بود رفيعیدر اين رھگذر، نقش . يافت و طرفدار پيدا کرد

پس از رفيعی، حروفی ھايی از قبيل ابن ملک و ويرانی بابا نيز به شيوه ی رفيعی به تبليغ . زمينه ای را پديد آورد

حقی (.حروفيگری بعدھا در آثار منثور و منظوم بسياری از متصوفان اين طريقت منعکس شد. عقايد خود پرداختند

  ).۶٠١-١،۶٠٠،ج١٣۶٨اوزون چارشی لی،
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  نتيجه گيری

با توجه به گزارش ھايی که در اين مقاله ارائه شد، می توان انديشه و رويکرد حروفيّه را از ديدگاه مذھبی و از    

از ديدگاه مذھبی حروفيّه می توان گفت که اين گروه صوفيه، پندارھای سستی . نظر سياسی واجتماعی بررسی کرد

داشته اند و حتی بنيانگذار فرقه را تا مرتبه ی الوھيت با6 برده اند و بعد ھا اين الوھيت را به انسان ھا تعميم دادند و 

پذيرفتند و فضل  در واقع جای ) ع(امامت را تا حسن عسکری. خود فضل را خدا دانستند و آثارش را الھی شمردند

از اين ديدگاه، حروفيّه بسيار سست باور وشايد . ت با فضل آغاز گشترا گرفت و دوران الوھي) عج(امام غائب، مھدی

  .ھم ياوه پندار بوده اند

در واقع مذھب حروفی آميزه ای از ايديشه ھای ديگر مکاتب است و ملغمه ای از آراء نو اف:طونی، مرموزات    

   يه می گيرد به طوری که فضل را يھود، تشيّع، تثليث مسيحيان می باشد و از لحاظ ريشگی از مذھب دروزيان ما

می توان نسخه ی بدلی از حکيم يا حمزه ی دروزی ھا دانست و کافی است که به انديشه ھا و آراء اين دو مذھب 

مث:ً اگر عقايد مذھبی  ).۴٨ج:لی پندری، پيشين،.(ار گرددرنگی از يھوديت بزنيم تا افکار و عقايد حروفيّه پديد

از نام  دروزیعنوان . ات دروزی ھا بسنجيم شباھت ھای زيادی ميان آن دو پيدا خواھيم کردحروفيّه را با اعتقاد

زگشته مؤسس آن طريقت مأخوز است که در آغاز از مومنين اين مذھب بوده و سپس از آن اعتقاد با درزی

ر می رود که پس از درزی، حمزة بن علی زوزنی پايه گذار اين طريقت به شما ).٩٣٨٩/٧دھخدا، پيشين،.(است

حمزة بن علی زوزنی به  ).١٣٧٢،٢٣٣مشکور،.(ح خدا می دانستالحاکم بامر; خليفه ی فاطمی را تجسمی از رو

فرقه ی باطنيه و اسماعيليه منسوب بوده و به ھمين دليل رنگ عقايد آن فرقه در آداب و سنن و کتب دروزيه منعکس 

ارکان دين در نزد آنھا عبارت است از . گ او را انکار ميکننداست و الحاکم بامر; را زنده می دانند و مر

راستگويی،حفظ دوستان، ترک جميع اديان، اجتناب از شرک و بھتان، اقرار به وحدانيت خدا و رضا و تسليم در ھمه 

اکنون  اين طايفه ).٩٣٨٩/٧دھخدا، پيشين،.(ميان آنھای احوال، اعتقاد به تناسخ و حلول و ھمچنين تعدد زوجات در 

  ).٢٣٣مشکور، پيشين،.(ون می خواننددر لبنان و سوريه سکونت دارند و در اين نواحی خود را موحد

چنان که می بيينيم راستگويی از ارکان دين دروزی ھا بوده و به ھمين ترتيب حروفيّه نيز بر راستگويی تکيه    

باط با ارزش ھا و فضايل انسانی از قبيل دوری باورھای دروزيه در ارت. داشتند و دروغ را بسيار زشت می شمردند
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از سوی ديگر، دروزی ھا . از بھتان و حفظ دوستان، در باورھای حروفيّه نيز می توانست جايگاه ويژه ای داشته باشد

که مرگ الحاکم بامر; را انکار می کنند، در واقع او را به نوعی منجی و قائم تجسم می کنند که با موقعيت فضل که 

  .                           قرار می دھند برابری و سنخيت دارد) عج(حروفيّه او را به جای امام غايب، مھدی

فضل ; نعيمی با بيان   . پايه ی اين مذھب از نظر اعتقادی بر انديشه ھای خرافی علم الحروف نھاده شده بود   

نبايد  پنداشت که پيروان . مبر اس:م، دين تازه ای پديد آوردمعنی ھای شگفت انگيز برای آيه ھای قرآن و سخنان پيا

فضل گروھی از مسلمانانند زيرا انديشه ھا و سخنان و تفسيرھای او با مسلمانی و آنچه مسلمانان از قرآن و پيغمبر 

خود برتر از خود    فھميده اند فرق دارد و دعوی ھای او به اندازه ای بزرگ است که پيش پيروان خود و به گفته ی 

ھر پيغمبری است و آنچه برای ھيچ پيغمبری به وحی و الھام روشن نشده برای او آشکار است و آنچه ھيچ پيغمبری 

از اين رو با آن که بنياد را بر مسلمانی نھاده بايد اورا پديد آورنده ی دين نوی دانست و خود او اين . نگفته او می گويد

دھخدا، (» .و اين آئين نو است... «:از يارانش نوشته آشکار کرده استمعنی را در نامه ای که به يکی 

  ).در متن مقاله» رد حروفيّه«ھمچنين نگاه کنيد به (؛)٧٧٩٨،٧٧٩٩،٧٨٠١پيبشين،

ھجری قمری به لھجه ی استرآبادی است، اين ٨٣١که يکی از کتب حروفيّه و تأليف سيّد اسحاق در محرم نامهدر    

ديگر بيان کرده و نوشته که، حروفيّه از ديرباز تا امروز چشم به راه قائم ائمّه ھستند که در  گزارش را به گونه ای

به باور حروفيّه، او صاحب شمشير است و در اين بره حديثی . حديث نام ديگری نيز برای او آمده و مھديش خوانده اند

آنان ايمان دارند که وی . ا بيداد و تجاوز آکنده شوداو زمين را با راستم می آکند پس از آنکه زمين ب«آمده که می گويد

نگاه کنيد به پطروشفسکی، .(به نيروی شمشير ظلم را که تجاوز بعضی به بعضی ديگر است ريشه کن خواھد کرد

  ).١۵پيشين،

ر و پيامبر اس:م را تعبي) ص(شايد فضل از آن روی خود را در مقام عالی الوھيت می ديد که داستانی از محمّد   

من نخستين انسانی ھستم که «نقل است که پيامبر اس:م گفته بود . تفسير می کرد و دعاوی شگفتی ابراز می داشت

را درست تلفظ کرده ام، يعنی اين حرف را مانند يک قرشی اصيل بر زبان آورده و اخت:ف تلفظ آن را » ض«حرف 

فضل اين سخن را نوعی پيشگويی دانست که مؤيد مأموريت يزدانی  .و حروف ديگر معلوم و محفوظ داشته ام» و«با 

برمی خورد تصور می کرد مقصود » فضل ;«بنابراين، فضل ھر بار که در قرآن به عبارتی از قبيل ذالک . اوست

به حساب » ض«از ديگر تصورات بيھوده ی فضل يکی ھم اين بود که حرف . از فضل ; کسی جز خود او نيست
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نگاه کنيد به .(ھجری انديشه ھای خود را آشکار ساخته است ٨٠٠است واو نيز دقيقاً در سال  ٨٠٠دل عدد امعابجد 

  ).۴٩ج:لی پندری، پيشين،

و باورمند، از موضع شدت و حدت با حروفيّه برخورد کرده اند، به اين  بنابراين اگر علمای اع:م و قضات متعھد

بل ابديھی است که اين نوع رفتار قھرآميز، از ديدگاه آنھا ق. روفيّه نظر داشته اندجنبه از اعتقادات کفرآميز وخرافی ح

بخصوص که فضل خود را در جايگاه مھدويت قرار داده بود و از اين نظر، حروفيّه عنصر نامطلوبی در . درک است

غربی، در آن ايام به جامعه ی  آن روزگار به حساب می آمدند، و کار به جايی رسيده بود که به قول يک مورخ 

  ).٧٢سيوری، پيشين،.(راحتی می شد برای رھايی از دست دشمن او را حروفی ناميد

فضل وياران و پيروان او به صفات نيک و . اما از نظر جامعه شناختی، رويکرد حروفيّه، از مقوله ی ديگری است   

مريدان فضل نيز مانند خود او از .  ان می ناميدندپسنديده ای آراسته بودند تا آنجا که آنھا را ح:ل خوران راستگوي

دروغگويی را بسيار زشت می شمردند و ھرگز از مال ومنال . دسترنج خويش می خوردند و لب به حرام نمی آلودند

         پيوسته روزه می گرفتند و به ذکر . از خراسان تا آذربايجان به پاکيزگی شھره بودند. دنيوی سخن نمی گفتند

خود را به . بخشندگی و عفت از جمله صفات آنھا به شمار می رفت. با يکديگر چون برادر تنی بودند. پرداختندمی 

فرائض را به جای می آوردند و از حرام گريزان . شھوت نمی آلودند، از تھيدستان و ناتوان ھا دستگيری می کردند

اين صفات و فضايل، در دوره ای در وجود اين افراد  اھميت اين رويکرد زمانی روشن تر می گردد که بدانيم. بودند

  ).١٧١نگاه کنيد به ميرجعفری، پيشين،.(متجلی شد که دروغزنی و بدکرداری وبدسگالی، پيشه ی ھر نابکاری بود

در روزگار صفويه، حروفی ھا به آن اندازه شھرت داشته اند که اکبر، فرمانروای برجسته ی مغو6ن ھند و مورخ    

      ٦.او، شيخ ابوالفضل، به يکی از روشنفکران حروفی به نام امير احمد کاشی عنايت و توجه داشته اندمخصوص 

  ).٢۵١، ١٣٧٣رياض ا6س:م،(

حروفيّه شباھت ھايی به بابيّه ھم داشته اند، چه سيّد علی محمّد باب نيز ادعای مھدويت داشت، و به گفته ی محيط    

عه در  تاريخ فرقه ھای حروفيّه و نقطويه و بکتاشيه تا گفته ھا و نوشته ھای دو سيّد مسلم است که مطال«طباطبايی،

  ).١٣٧۵،۴٧٣براون،.(امتداد می يابد] سيّد علی محمّد باب[و شيرازی] کاظم ابن قاسم حسينی[رشتی

                                                           

 
مير سيّد احمد کاشی نام می برد، او را از رھبران نقطويه معرفی «مورخ مخصوص شاه عباس اول، ضمن آن که از امير احمد با عنوان -۶

).٧۴٩/٢، ١٣٧٧اسکندربيگ،.(که شاه عباس در نصرآباد کاشان به دست خود اورا با شمشير به دو پاره کردمی کند   
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شتار قرار گرفتند؟ در اينجا اين پرسش پيش می آيد که چرا، حروفيّه با تمام اين فضايل، تحت پيگرد، شکنجه، و ک   

فضايل . در جوامع دين سا6ر،شريعت و احکام دينی و التزام به آنھا در رأس امور قرار دارد. پاسخ روشن است

اگر آنھا از سست . حروفيّه اگر چند برابر ھم می شد، باز در مقابل بيھوده پنداری مذھبيشان، به ھيچ گرفته نمی شد

يل خود را با انديشه ھای دينی وقت پيوند ميدادند،موفقيت بيشتری به دست    پنداری مذھبی پرھيز می کردند و فضا

  .می آوردند

اين فرقه، جايگاه بزرگی برای انسان . انديشه ھای حروفيّه از زاويه ی ديگری ھم می تواند مورد بررسی قرار گيرد   

اساس اعتقادی حروفی، خدا سازی انسان « در نظر گرفته و مقام او را تا مرتبه ی الوھيت با6 برده است و به قولی

از نظر حروفيّه، انسان،کَونی جامع است که ھمه چيز در وجود او خ:صه شده ). ٢٢، ١٣٧۴گولپينارلی، (».است

خَلقََ ;ُ آدَمَ :در قرآن آمده که خداوند انسان را به صورت خود آفريد. است و تنھا راه وصول به خدا، وجود آدمی است

حمنعَلی صُورَ  بنابراين، ترديدی نيست که آدمی در زيباترين و بھترين شکل آفريده شده باشد که . تهِ وَ عَلی صورَة الر�

از سوی ديگر غير . است» خليفة ; فی ا6رض«بيھوده نيست که انسان ]. ۴التين،[» خَلقَنا ا6نِسانَ فِی احَسَنِ تَقويمٍ «

وَ اِذ قالَ «مود که مصمم است خليفه ای از سوی خود در زمين بگمارد؟از اين است که خداوند خطاب به م:ئکه فر

و با ھمه ی مخالفت فرشتگان آدم را آفريد؟ و مگر نيست که ] ٣٠البقرة،[» رَب�کَ ِللمَ:ئِکَةِ اِنّی جاعِلٌ فِی ا6رَضِ خَليفَةً 

ه صورت آدم اور حروفيّه خدا خود ببه ب. موختپس از آنکه آدم را به صورت خويش آفريد ھمه ی اسماء را به او آ

وَ اِذ «: درآمد و قاطع ترين دليل بر آن که خالق عالم خود به صورت آدم درآمده است گواھی قرآن است که می گويد

ابراين، در باور حروفيّه بن] . ٣٣البقرة، [» قُلنا لِلمَ:ئِکَةِ اسُجُدوا ِ�دَمَ فَسَجَدوا ا6ِّ ا6َبِليسَ ابََی وَ استَکبَرَ کانَ مِنَ الکافرين

خدا خود انسان است و يا به عبارت بھتر انسان خداست زيرا گذشته از آنکه تجسم دقيق پروردگار عالم است فرشتگان 

. و گسترده و عظيم الھی است که خود استعداد رھبری خويش را دارد» نور جاويدان«پس انسان . نيز ستايشگر اويند

).  ٧٢- ٧١ج:لی پندری، پيشين،(سبب ھمين کمال مورد ستايش قرار می گيرد برگزيده ی موجودات است و به

  .بھا می داده اند» اناالحق«بنابراين،شايدبتوان گفت که آنھا نيز مانند حسين منصوربه 

ازسوی ديگر، حروفيّه، انسان را محور ھستی و گوھر آفرينش تلقی می کردند که از اين بابت ھم به برخی از       

) آزاديخواھی(» ليبراليسم«و ) انسان محوری يا انسان گرايی(» اومانيسم«انديشه ی . ه ھای غربی نزديک ھستندانديش

در غرب نيز بيشتر بر منافع و مقاصد انسانی تکيه داشتند و خواھان آن بودند که ارزش ھای اجتماعی، مطابق خواسته 

محرک اصلی اومانيست ھا تابع نيازھا و . ترجيح داشته باشدھا و تماي:ت انسان باشد و کاميابی دنيوی بر ھر امری 
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به باور آنھا، . ارزش ھای و ارزش ھای دينی نبود، بلکه ارزش ھای دنيوی محرک اصلی آنھا به شمار می رفت

ر ھر امر ماي:ت انسان باشد و کاميابی دنيوی باصول اخ:قی و ارزش ھای اجتماعی بايد مطابق خواسته ھا و ت

و ھرگونه ارزش  تیيعت و واقعيت، بر پذيرش ھر حقيقاز ديدگاه اومانيست ھا گرايش به طب. رتری داردديگری ب

بنابراين، اومانيست ھا در نقطه ی . بيش از ماوراء طبيعت توجه داشتند به طبيعت متعالی برتری داشت، يعنی آنھا

با توجه به اين نکته، اگرچه اومانيست ھا و . تندمقابل کشيشان که تکيه آنھا بر معيارھا و مقاصد الھی بود قرار داش

حروفيّه ھر دو، انسان را در جھان آفرينش محور قرار می دادند، اما اين انسان محوری از يک بابت در نقطه ی مقابل 

س ھم قرار       می گرفت، به اين معنی که انسان گرايی اومانيست ھا مبتنی بر ماده، و انسان گرايی حروفيّه براسا

اگر اومانيست ھا انسان را در برابر خدا قرار می داددند، در مقابل، حروفيّه، انسان را خود . ماوراءالطبيعه قرار داشت

در مکتب حروفيّه انسان با خدا مقابله نمی کرد بلکه تمام ت:ش خود را به کار می برد تا به خدا . خدا معرفی می کردند

درنھايت بايد به آن  که ا6تر از خدا وجود ندارد ومقام انسان چنان متعالی استدر باور حروفيّه مقامی ب. ملحق شود

تفاوت امر در اين است که حروفيّه نه تنھا به کاميابی دنيوی نمی انديشيدند، بلکه به . يکی شود او مقام خدايی برسد و با

اين گذشته، مکاتب غربی مذکور از . بھای زيادی می دادند) به شيوه ی مخصوص اعتقادی خود(رستگاری در آخرت

به انسان به عنوان موجودی طبيعی نگاه می کردند و ميان او و ماوراءالطبيعه ارتباطی نمی ديدند وبه عبارت بھتر 

انسان را در مقابل خدا قرار می دادند، در حالی که حروفيّه ھمه چيز را در وجود خدا می جستند و انسان را تا مقام او 

  .بردند با6        می

از ديدگاه اجتماعی شايد نظريه ی ليبرال ھا، مبنی بر اينکه ھيچ کس نبايد به س:مت، زندگی، آزادی، و دارايی    

به انديشه ھای حروفيّه نزديک بوده باشد؛ چه فرمانروايان زورگو و مستبد، ) ١٣۵٧،١۴٨آشوری،(ديگری آسيب رساند

پس، حروفيّه که انسان را تا مقام . ايا نيز برای آنھا حکم اشياء را داشتبه زمينه ھای مذکور ھيچ توجھی نداستند و رع

خدايی پيش می بردند نمی توانستند بپذيرند که س:مت، زندگی،  آزادی، و دارايی اين انسان بازيچه ی فرمانروايان 

د عالی و غايت ازمقاص) ١٣٨٨،۶٧نوذری،(» خير مشترک«اگر . مستبد باشد و ھمواره در معرض آسيب قرار گيرد

نھايی قدرت ھای سياسی در باور ليبرال به شمار می رود، ھمان خير می توانسته در انديشه ی اجتماعی حروفيّه نيز 

مخالفت با حکام و فقھای عصر، از بارزترين ويژگی ھای «و شايد به دليل ھمان خير مشترک بوده که. تبلور يابد

ھدف حروفيّه مبارزه باحکومت ھای ستمگر ). ۴٩ن کوب، پيششين،زري(».نھضت حروفيّه به شمار می رفته است

قانون، . اجتماعی، مساوات و رفع ھر گونه ظلم و ستم را تأکيد و تبليغ می کردند -زمان خود بود و از نظر اقتصادی

  ).٢۶،پطروشفسکی، پيشين(» .استقرار برابری ميان مردم و رفع ظلم و تجاوز اقويا بر ضعفا می باشد«اصلی برای 
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داشتن کسب و کار و خوردن روزی از دسترنج خود از باورھای حروفيّه بود تا آنجا که خود فضل پيشه ی    

اگر بتوان گفت اين باور در راستای مساوات طلبی . ک:ھدوزی داشت و به فضل ; ح:ل خور شھرت يافته بود

به تعبير امروزی، (ر حروفيّه با باور اجتماعيونحروفيّه بوده در اين صورت احتما6ً شباھت ھايی ميان اين باو

وجود داشته است؛ چه اشتغال رھبران بلندپايه ی نھضت، الگويی برای پيروان فرودست، و در نتيجه، ) سوسياليست ھا

  .موجب عدم انباشت ثروت و توزيع امکانات و دارايی ھای جامعه در ميان مردم می شد

ه او را تا جايگاه الوھيت پيش می بردند؟ شايد بتوان گفت که در تالگوی آفرينش دانس چرا حروفيّه انسان را با6ترين   

روزگار خونبار اميرتيمور و جانشينان او و ک:ً در سده ھای ھفتم  و ھشتم که حقوق انسانی در بيشترين ابعاد زير پا 

توانست دلجويی از اين انسان ستمديده و گذاشته ميشد، تکريم و بزرگداشت انسان و قراردادن او در جايگاه عالی، می 

شايد در ھمين راستا، فضل ; . تاراج شده و نا اميد در عرصه ی ھستی به حساب آيد و اورا به زندگانی اميدوار سازد

  :انسان را سرچشمه ی الھی معرفی می کند و می گويد

  اين دم رندان آشنا را ماييم در دو عالم سرچشمه ی الھی                        معلوم باشد

  )١٣۶٩،١٢٩٩آژند،(                                                                          

روشن است که حروفيّه با چنين اندشه ھا ورويکردھا، بدون ترديد، در برابر ستمگری، بيدادگری، و استبداد ناچار    

فرمانروايانی خونريز و مستبد، به ويژه  متعصب ) ر و تا حدودی جانشينانشامير تيمو(حکام زمان . از رويارويی بود

. بودند که در قاموس آنھا انسان و کرامت او نمی توانست ارزشی داشته باشد) ھرچند از روی سياست(در مذھب 

نين وضعيتی دين ازسوی ديگر علمای حقيقی برای دفاع از کيان مذھب الھی، به اين فرمانروايان نياز داشتند که در چ

ھرچند در مواردی می شد درحسن نيت داعيه (دين برای دفاع از حقانيت . و دولت در کنار يکديگر قرار می گرفت

روشن است که در اين . و مخالفت با کفر والحاد؛ و دولت برای حفظ قدرت به ھر بھايی که شده) داران آن ترديد کرد

بود، و در مسير چنين شکستی است که مرگ حماسی نسيمی شکل   ميان شکست، سرنوشت محتوم حروفيّه خواھد 

  .می گيرد و نام فرقه را پرآوازه می سازد
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